
1 

 

  

ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
الآتية و  واتيجب الوضوء للصل ،إذا توضّأ وضوءين و صلىّ بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما» :085مسأله 

و إخفاتاً  تينالذمةّ جهراً إذا كانتا جهريّإن كانتا مختلفتين في العدد و إلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في  ،إعادة الصلاتين السابقتين

 .1«يهمابين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة إعادة كلإذا كانتا إخفاتيّتين و مخيّراً 

ز سپس يقين پيدا كند كه بعد ا و نماز بخواند ،از آن وضوها هر كدام اگر شخص دو وضو بگيرد و بعد از ،به نظر مرحوم سيد )ره(

ی نمازهای بعدی وضو بگيرد و هر دو نمازی را كه خوانده برا او واجب است كه، حدثي حادث شده است ،يكي از آن دو وضو

 د،نباش ]، مثل نماز مغرب[ جهری هااگر در عدد مختلف باشند، اعاده كند، ولي اگر در عدد مختلف نباشند، اگر آن نماز ،است

اندن يک نماز د، خونباش ]، مثل نماز ظهر[ اخفاتي هانماز آن كند و اگرخواندن يک نماز جهری به قصد ما في الذمه كفايت مي

ت مخير است كه آن نماز را به صوراو در جهر و اخفات مختلف باشند،  آن دو نماز كند و اگراخفاتي به قصد ما في الذمه كفايت مي

 ، يعني يک نماز جهریهر دو نماز را اعاده كند وی بخواند و احتياط ]مستحب[ اين است كه به قصد ما في الذمه جهری يا اخفاتي

 بخواند. و يک نماز اخفاتي
 دلیل وجوب وضو برای نمازهای بعد

اين است كه وضوی اول باطل است  ،آنچه مسلّم استگرفتن برای نمازهای بعدی در فرض مذكور، اين است كه دليل وجوب وضو

باطل شده يا بعد از وضوی دوم واقع شده است كه در هر دو صورت، وضوی اول چون حدث يا بعد از وضوی اول واقع شده است 

. اما بطلان وضوی دوم قطعي و مسلمّ نيست، بلكه محتمل است زيرا اگر حدث بعد از وضوی دوم باشد، قطعاً وضوی دوم نيز است

و با توجه به اينكه محتمل است كه وضوی  باطل شده است، ولي اگر حدث بعد از وضوی اول باشد، وضوی دوم باطل نشده است

علم به » یفرض تحت كبرا نيالكن توان به طور قطع و يقين به بطلان وضوی دوم حكم كرد، نمي ،دوم متأخر از حدث بوده باشد

 یاستصحاب حدث جار ،موارد گونهنيكه در ا رديگيقرار م« شک در تقدم و تأخر آنها و جهل به تاريخ هر دوحدث و طهارت و 

شود كه هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت  و اگر گفته شوديوضو حكم مبقاء حدث و در نتيجه بطلان و به  شوديم

 و با تمسک به قاعده اشتغال شوديقاعده اشتغال رجوع م هو ب كننديدو استصحاب با هم تعارض و تساقط م نيا شود،يم یجار

او  یرابرائت ذمه ب نكهيا ی]خواندن نماز با وضو[ مشغول شده است و برا فيذمه شخص به تكل رايز شوديبه بطلان وضو حكم م

وضو  یبعد یازهانم یبرا وی كه شوديمحرز م يزمان فيبه سقوط تكل نيقيكند و  دايپ فيبه سقوط تكل نيقي ديبا ، اوحاصل شود
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 دلیل وجوب اعاده هر دو نماز سابق
وب اعاده هر دو از نظر عدد ركعات مختلف باشند، اجماعي است كه بر وج آنها در فرضي كه سابق هر دو نمازدليل وجوب اعاده 

م اجمالي به فساد يكي از دو نمازی كه از نظر عدد با هم متفاوتند، وجود دارد، يعني نماز اقامه شده است و علاوه بر اجماع، عل

اگر حدث بعد از وضوی اول حادث ، علم اجمالي وجود دارد كه يا نماز اول ]، مثلاً نماز مغرب[ كه خوانده شده است، باطل است ]

 اگر حدث بعد از وضوی دوم حادث شده باشد[ و مقتضای علم اجمالي، يا نماز دوم ]، مثلاً نماز عشاء[ باطل است ] شده باشد[

 .كند كه هر دو نماز ادائي يا قضائي يا يكي ادائي و ديگری قضائي باشداحتياط و اعاده هر دو نماز است و فرقي نمي

در موردی كه دو نماز در اداء و قضاء مختلف باشند، يعني يكي ادائي و ديگری قضائي باشد، فقط اعاده نماز ادائي لازم  اشکال:

شود و با جريان قاعده اشتغال در رابطه و اعاده نماز قضائي لازم نيست زيرا قاعده اشتغال در رابطه با نماز ادائي جاری مي است

كه  يک طرف علم اجمالي دربارهكند چون وظيفه شخص انحلال پيدا مي ه علم تفصيلي و شک بدویب با نماز ادائي، علم اجمالي

ون چكار اين است كه نماز قضا راه دربارهو  شوداعاده شود و با تمسک به قاعده اشتغال بايد آن نماز نماز اداء بود، مشخص مي

 .نيستشود و نيازی به اعاده نماز حكم ميبا رجوع به قاعده فراغ به صحت آن  ،شک بعد از وقت است

شک بعد از خروج وقت متكفّل القاء  توان به صحت نماز قضائي حكم كرد چونبا تمسک به قاعده شک بعد از وقت نمي پاسخ:

با تمسک به قاعده شک بعد از وقت به عدم وجود آن چيز  ،شک در اصل وجود است، يعني اگر در اصل وجود چيزی شک شود

شود، ولي در بحث مورد نظر در اصل وجود شک نشده است، بلكه در صحت موجود شک شده است. پس شک بعد از مي حكم

بر  ،وقت در موردی است كه انسان بعد از وقت شک كند كه آيا نماز را اتيان كرده است يا اتيان نكرده است كه در اين صورت

، اما شک بعد از وقت موردی را كه شخص بعد از وقت بداند كه شودنمي شود و به شک ترتيب اثر دادهاتيان نماز بنا گذارده مي

و الآن شک دارد كه آيا آن نماز را به طور صحيح انجام داده است يا به  و آن را خوانده است نماز قضائي بر او واجب بوده است

   .ک داردآن نماز شک ندارد، بلكه در صحت آن نماز ش وجودِ شود زيرا در اصلِطور صحيح انجام نداده است، شامل نمي
 در موارد عدم اختلاف دو نماز در عدددلیل کفایت خواندن یک نماز 

]؛ مثلاً هر دو  و آن دو نماز در عدد اختلاف نداشته باشند نماز بخواند و بعد از هر كدام از آن وضوها رديشخص دو وضو بگاگر 

 هبه نيت ما في الذم يک نماز اعادهو بعد از خواندن نماز، يقين به حدوث حدث بعد از يكي از دو وضو كند،  چهار ركعتي باشند[

كه اگر آن دو نماز جهری باشند، خواندن يک نماز جهری و اگر اخفاتي باشند، خواندن يک نماز اخفاتي كفايت  كندكفايت مي

شود برای انسان قطع به فراغ ذمه حاصل مي ،اين است كه در اين صورت به نيت ما في الذمه . دليل كفايت خواندن يک نمازكندمي

الي نيز منطبق است چون معلوم اجمالي اين است كه يک نماز مشكل دارد و لذا خواندن يک نماز جمو خواندن يک نماز با معلوم ا

 تدارک شود و ذمه شخص بری شود. است، شود كه آنچه فوت شدهموجب مي

ير خاگر دو نماز در عدد اختلاف نداشته باشند، ولي يكي جهری و ديگری اخفاتي باشد، شخص در خواندن بين جهر و اخفات م

مجالي برای قاعده اشتغال نيست كه شخص بخواهد دو نماز جهری و اخفاتي به جای  ،اند كه در اين صورتست. مشهور گفتها

در صورتي  ،تكليف شک داردآن در سقوط  ،آورد زيرا قاعده اشتغال به موردی مربوط است كه شخص بعد از علم به ثبوت تكليف

سلّم است م ،ندارد، بلكه در اصل ثبوت تكليف شک دارد كه در اين صورتشخص به ثبوت تكليف علم  ،كه در فرض مورد بحث
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ری و ديگ بوده كه خواندن دو نماز جهری و اخفاتي بر عهده او نيست چون قطع دارد كه يكي از دو نمازی كه خوانده است، صحيح

 كند.ماز كفايت ميگونه نيست كه هر دو نمازی كه خوانده است، باطل باشد لذا خواندن يک نباطل بوده است و اين

 شاءالله در جلسه آينده بررسي خواهند شد.يک نماز دلالت دارند كه ان ناند كه بر كفايت خوانددر اين رابطه وارد شده نيز رواياتي

«الحمدلله رب العالمين»


